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قطعـه قطعـه 4242 خانه ای برای  خانه ای برای 
عاشقانه های ناتمامعاشقانه های ناتمام

 گزارش میدانی »ایران« 
از  گلزار شهدای حمله تروریستی اسرائیل در پایتخت

 فدایی اشک و خنده ایران
جمعیـــت زیـــادی گرد یـــک مـــزار پوشـــیده از 
گل جمـــع شـــده اند. در میان آنهـــا زن جوانی 
نشســـته که پلک هایش از شـــدت گریه متورم 
اســـت. بی تاب اســـت و مدام با خودش حرف 
می زنـــد. هرچنـــد دقیقه یکبـــار ســـرش را بالا 
می گیرد، دســـت هایش را به نشـــانه عـــزا تکان 
می دهـــد و چیزهایـــی می گویـــد که همـــه را به 
گریـــه وا مـــی دارد. نام او سمیراســـت. همســـر 
ســـرهنگ »محمـــد علیـــزاده« شـــهید پدافند 
هوایی ارتش. از ویژگی های اخلاقی همســـرش 
می گوید. از مردمداری و ایران دوســـتی اش. از 
اینکه نـــه تنها او بلکه هر کســـی کـــه »محمد« 
را می شـــناخت حالا نبودش را بـــاور نمی کند. 
نبـــود مردی را کـــه هرجا گره  بـــه کاری می افتاد 

او هـــم آنجا بود.
»14 ســـال پیـــش بـــا هـــم آشـــنا شـــدیم و من 

شـــیفته صداقـــت و مهربانـــی او شـــدم. حـــالا 
کـــه فکـــر می کنم بـــاورم نمی شـــود 14 ســـال از 
زندگی ما گذشـــت. بســـیار خوش پـــوش بود. 
کســـی نماز و قـــرآن خوانـــدن او را ندید. همه، 
شادی و خوش مشـــرب بودن محمد را دیدند. 
با اینکه هرچـــه از خوبی او بگویـــم کم گفته ام 
ولی همیشه می گفت من شـــرمنده هستم که 

برایت کافـــی نبودم. 
شـــغل دوم محمد گرداندن یک رستوران بود. 
آنجا هم از هرکســـی بپرســـید اذعـــان دارد که 
محمدهرچـــه در توان داشـــت برای رفـــاه آنها 
می گذاشـــت. مرد بسیار شـــجاعی بود. صدها 
بـــار به چشـــم خـــود دیدم که ســـرود ایـــران از 
ســـالار عقیلی را با چه غـــرور و افتخاری گوش 
می کـــرد. آخـــر هـــم همانی شـــد که همیشـــه 
می خواســـت؛ بالاخـــره فـــدای اشـــک و خنده 

ایران شـــد.«

داغ هر کســـی که امـــروز در این قطعه از بهشـــت 
زهـــرا قـــدم بر مـــی دارد تـــازه اســـت؛ یکـــی امروز 
عزیـــزش را بـــه خـــاک ســـپرده، یکی مراســـم روز 
سوم و آن دیگری مراســـم هفتمین روز از فقدان 
پاره تنش را به ســـوگ نشسته اســـت. اینجا عزیز 

از دســـت دادگان گـــرد هم جمع شـــده اند.
 

کودکانی در آغوش مادر
بـــزرگان فامیـــل دور مـــزار امیرعلـــی کوچولـــو و 
پدرش را گرفته اند. پســـرک عاشـــق تکواندو بود 
و همیشـــه بـــا پـــدرش به عنـــوان حریـــف فرضی 
مبـــارزه می کـــرد، امـــا هیـــچ کدام شـــان حریـــف 
جنگ طلبی دشـــمن متجاوز نشـــدند. آنها رفتند 
و تحمـــل داغ سنگین شـــان برای مـــادر امیرعلی 
جانـــکاه اســـت. حـــالا او در نبود همســـرش باید 
پناه خانـــه و خانواده از هم پاشـــیده اش باشـــد.
دو ردیـــف آن طرف تر مزار برادرهای نادرخمســـه 
اســـت. علیرضـــا 32 ســـاله و محمدرضا کـــه تازه 
16 ســـالگی اش تمام شـــده بود. به گفتـــه بانوی 
میانســـالی کـــه از اقـــوام مـــادری این دو شـــهید 
جوان اســـت، بامداد جمعه بیست و سوم خرداد 
کـــه بلوک 12 شـــهرک شـــهید چمـــران در منطقه 
نوبنیاد هـــدف حمله هوایی رژیم صهیونیســـتی 
بـــه مناطق مســـکونی قـــرار گرفت، ایـــن دو برادر 

در خانه تنهـــا بودند. 
پـــدر و مادرشـــان بـــرای شـــرکت در یک جشـــن 
خانوادگی به شـــهر قزوین رفتـــه بودند و در حالی 
از حمله موشکی به شـــهرک شهید رجایی مطلع 
شـــدند کـــه کیلومترها بـــا فرزندان شـــان فاصله 
داشـــتند. تا بـــه تهران برســـند مـــادر نصف عمر 
شـــد و پدرشـــان هم کـــه بـــه تازگی تحـــت عمل 
جراحـــی قلب قرار گرفتـــه بود همچنـــان حال و 
اوضـــاع خوبی نـــدارد. او با گریـــه می گوید: »خدا 

از باعـــث و بانـــی این جنایـــت نگذرد.«
»پســـرها به قـــدری خـــوب و بااخـــلاق بودند که 
داغ شـــان یک خانواده را ســـوزاند.« ایـــن را خاله 
بی قرار شـــهیدان نادرخمســـه می گویـــد و ادامه 
غ التحصیل شـــده بود  می دهد: »علیرضا تازه فار
و محمدرضـــا ســـال آخر دبیرســـتان را می خواند. 
خـــدا از دشـــمن جنایتـــکار نگـــذرد کـــه ایـــن دو 
دســـته گل را از مـــا گرفـــت؛ هرچقـــدر از خوبی و 
ادب آنهـــا بگویـــم کـــم گفتـــه ام. همیشـــه کمک 
حـــال پـــدر و مـــادر و فامیـــل بودند. یـــک هفته 
پیـــش با هـــر دوی آنهـــا صحبت کـــردم. هر وقت 
صدایشـــان می کردم با لبخند جوابم را می دادند 
و حـــالا جـــای خالی شـــان تا مغـــز اســـتخوانم را 

ســـوزانده است.«
مادر پســـرها پایین مـــزار نشســـته و در حالی که 

چادر مشـــکی را روی صورتش کشیده، در سکوت 
شانه هایش از اشـــک می لرزد.

ســـه ردیف آن طرف تر مزار3 کودک و مادرشـــان با 
گلبرگ های ســـرخ پوشیده شـــده است. گل عمر 
زهرا، هانیه و محمدعلی شـــیرخواره در دل شـــب 
پرپـــر شـــد. اتاق خـــواب خانـــه را تازه رنـــگ کرده 
بودنـــد و مـــادر برای اینکـــه بوی رنـــگ، بچه ها را 
اذیت نکند، رختخواب شـــان را در سالن پذیرایی 
پهـــن کـــرده و خودش هـــم کنـــار آنهـــا خوابیده 
بـــود. حین شـــیر دادن به محمدعلی بـــود که به 
همـــراه 3 فرزندش هدف حمله نظامی اســـرائیل 
قـــرار گرفـــت و مانند بســـیاری از زنـــان و کودکان 
غیرنظامـــی به شـــهادت رســـید و حالا پـــدر، تنها 
بازمانـــده خانـــواده »بهمن آبـــادی«، صاحب این 

ماتم ســـنگین است.
 

مویه ای برای دل های داغدار
»برای این خانواده ها دو هفته از جنگ گذشـــته، 
امـــا همـــه عمـــر مـــن در جنـــگ گذشـــت. 3 ماه 
دلشـــوره آمـــدن و نیامـــدن بـــرادرم از ســـوریه را 
داشـــتم و ســـال های کودکی ام در انتظـــار دیدن 
صـــورت پـــدر گذشـــت.  من کـــه حالا 42 ســـاله 
هســـتم و با جنـــگ عجینم، این روزهـــا را در گلزار 
شـــهدای بهشـــت زهرا به شب می رســـانم تا کنار 

خانواده هایـــی داغـــدار و جنگ زده باشـــم.«
اینها جملات بانوی جوانی اســـت کـــه خودش را 

»فاطمـــه کیان نژاد« معرفـــی می کند. 
ایـــن چنـــد روز  داغدیـــده ای کـــه می گویـــد در 
نمی دانســـت کـــدام خانـــواده را دلـــداری دهـــد. 
ایـــن یک واقعیـــت اســـت؛ در این قطعـــه مردان 
و زنان بســـیاری گوشه ای نشســـته و به سوگواری 
مشـــغولند. همســـر شـــهید »جواد الوندی« که در 
منطقه ســـئول تهران به شـــهادت رســـید، فرزند 
7 ماهـــه ای را در آغـــوش دارد و فرزنـــد 5 ماهه ای 

را باردار اســـت. 
2 ســـاله اش را  طیبـــه ســـادات، محمدعبـــاس 
محکـــم در آغـــوش گرفتـــه تا بلکـــه کمتـــر بهانه 
پـــدر شـــهیدش را  بگیـــرد. دختـــری بـــرای برادر 

11 ســـاله اش مویـــه می  کنـــد. خانـــواده ای از داغ 
ســـنگین مـــادری می گویند کـــه در ســـجده نماز 
صبـــح به شـــهادت رســـید.امروز پیکـــر تازه داماد 
و تازه عروس هایـــی اینجـــا به خاک ســـپرده شـــد 
که هـــزاران آرزوی برآورده نشـــده داشـــتند. اینجا 
زنـــی فرزنـــدش را زیـــر خروارها خـــاک در آغوش 
گرفـــت کـــه همســـرش بشـــدت زخمی شـــده و 
یارای حضـــور در مراســـم تدفین آنها را نداشـــته 
اســـت. پدر و مـــادری امـــروز اینجا دفن شـــدند 
که فرزندشـــان همچنان در بیمارســـتان بستری 
اســـت و از ایـــن پس بایـــد زندگی خالـــی از پدر و 

مـــادرش را تـــاب بیاورد.
اینطـــور که فاطمـــه می گوید از حـــدود یک هفته 
قبـــل، مراســـم تدفیـــن پیکرهای بی شـــماری که 
تعدادی از آنها به دلیل شـــدت انفجار متلاشـــی 
شـــده بود در ایـــن قطعه آغـــاز شـــده و همچنان 

ادامه دارد.
 

 شهادت پای آرمان و اعتقاد
»دیـــدم از دور کـــه بـــا نیـــزه بلنـــدت کردنـــد / 
بی ســـبب نیســـت که بال و پـــر تو می ریـــزد« این 
بخشـــی از نوحه ای اســـت که چند پســـرجوان در 
حالی کـــه به پهنای صـــورت اشـــک می ریزند دور 
مـــزار دوســـت شهیدشـــان می خوانند. پاســـدار 
شـــهیدی که به گفته دوســـتانش در آســـتانه فرا 
رســـیدن ایام ســـوگواری شـــهید کربلا به آرزویش 

رســـید؛ شـــهادت برای آرمان هـــا و اعتقاداتش.
درســـت روبه روی همیـــن جایگاه، مزار شـــهدای 
جنگ 8 ســـاله ایـــران و عراق واقع شـــده و  اینجا 
دیگـــر به قطعـــه ای متفاوت در بهشـــت زهرا بدل 
شـــده اســـت. تا چشـــم کار می کند مزار کودکان، 
زنـــان و مردانی اســـت که جنگ دشـــمن خارجی 
بر آب و خاک شـــان تحمیل شـــد و شـــهید میهن 
غ از هـــر نگاه و  شـــدند. اینجا یـــک واقعیت فـــار
ســـلیقه ای بـــه قلـــب رهگـــذران چنـــگ می زند؛ 
تن هایـــی زیـــر این خـــاک مدفـــون شـــده اند که 
اگـــر نبودند، ایـــن رهگـــذران امـــروز اینجا نفس 

نمی کشـــیدند.

داغ هر کسی 
که امروز در 

این قطعه 
از بهشت 
زهرا قدم 

بر می دارد 
تازه است؛ 
یکی امروز 

عزیزش 
را به خاک 

سپرده، یکی 
مراسم سوم 
و آن دیگری 

مراسم 
هفتمین روز 

از فقدان پاره 
تنش را به 

سوگ نشسته 
 است. 

 اینجا عزیز از 
دست دادگان 
گرد هم جمع 

شده اند

امروز اینجا 
پیکر تازه داماد و 

تازه عروس هایی 
به خاک سپرده 
شد که هزاران 

آرزوی برآورده 
نشده داشتند. 

پدر و مادری 
امروز اینجا 
دفن شدند 

که فرزندشان 
همچنان در 
بیمارستان 

بستری است و 
از این پس باید 
زندگی خالی از 

پدر و مادرش را 
تاب بیاورد
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گزارش14

سهیلا نوری- روزنامه نگار/  اینجا شهیدان شهر خفته اند؛ زنان و کودکان بی گناهی که هیچ نسبتی با جنگ 
نداشتند و مردان سرافرازی که تا پای جان پای ایرانمان ایستادند.

در پی حمله نظامی اســـرائیل به خاک کشـــورمان، طی 12 روز بالغ بر 610 نفر از هموطنانمان به شهادت 
رســـیدند و تعداد پرشماری از آنها طی هفته گذشـــته در قطعه 42 بهشت زهرای پایتخت به خاک سپرده 
شـــده اند. در اولین پنجشـــنبه پس از خاکســـپاری آنها، در این گلزار شـــهدا قیامتی برپاســـت. زنی کنار 
مـــزار یک کودک نوپا با لحنی جگرســـوز لالایی می خواند، آن یکی کل می کشـــد، در میانه ســـایبان عزا، 
تعـــدادی بانوی ســـیاه پوش خُنچه عقد آذین شـــده به روبان  ســـیاه را دور مزار تازه عروســـی می چینند، 
چند مـــرد جوان  گـــرد خانه ابدی یک پاســـدار شـــهید را گرفته اند و بر ســـینه می زننـــد، آن طرف تر مرد 

میانســـالی روضه می خواند و بانوی ســـالخورده ای مانند ابر بهار می گرید.

گزارش

چنـــد پســـر جوان بـــالای یک قبـــر ایســـتاده اند و 
عکـــس یـــادگاری می گیرنـــد. یکی از آنها دســـت 
گشـــوده و آغوش خالـــی اش را به دوربین نشـــان 
می دهـــد. بلافاصلـــه می زند زیر گریه. پشـــت بند 
او بقیه پســـرها هم با صدای بلنـــد گریه می کنند. 
دوســـت تازه دامادشان جمع صمیمی آنها را ترک 
کرده و هنـــوز نمی خواهند باور کننـــد از این پس 
در تمـــام عکس های یادگاری شـــان جـــای »علی« 

است. خالی 
کمـــی آن طرف تر 2 دختر و 3 پســـر جوان دور یک 
قبر تازه نشســـته اند. خانه ابدی »ماهان« اســـت. 
سرباز 25 ســـاله که در حمله دوم تیرماه اسرائیل 
به زندان اوین به شـــهادت رسید. »محدثه« نامزد 
ماهان اســـت و از لحظه ای که روی قبر پوشـــیده 

شـــده، ثانیه ای آرام نگرفته است.
مـــدل عـــزاداری این 5 دختر و پســـر بـــا بقیه فرق 
دارد. پوشـــش آنها با صاحبان عـــزا در این قطعه 
بهشت زهرا ســـنخیت ندارد، اما یک درد مشترک 
دارند و یک دشـــمن مشـــترک آنها را داغدار کرده 
است. از محدثه می پرســـم ماهان چه ارتباطی با 
این جنگ داشـــت و جواب می دهـــد: »ماهان به 

قدری پســـر مهربان و بامعرفتی بود که هیچکس 
خشـــونت او را ندیده بود. یک آدم شـــوخ و بسیار 
دوست داشـــتنی که با هرلحنـــی صحبت می کرد 
کســـی از او دلخور نمی شد. کاش آدم بدی بود که 
رفتنـــش را تحمـــل می کردم. از بس پســـر خوبی 
بود که تـــا عمر دارم جـــای خالـــی او آزارم خواهد 
داد.« او یـــک روز قبـــل از حادثه انفجـــار ماهان را 
دیده بـــود. صبح همـــان روز هم از ســـاعت 8 تا 
8:04 بـــا او تلفنـــی صحبت کـــرده بـــود. 19 ماه از 
خدمـــت ماهـــان می گذشـــت و کلی نقشـــه برای 
آینـــده  داشـــتند. اینطـــور کـــه محدثـــه می گوید 
ماهان حتی اسم دخترشـــان را هم انتخاب کرده 
بود؛ می خواســـت اســـمش را بگذارد »مُحی ماه« 

که اول اســـم هر دو نفرشـــان است.
پســـرهای پریشـــان کـــه پاییـــن قبر نشســـته اند، 
دوســـتان روزهای کودکی ماهان در محله »فلاح« 
تهران هســـتند و از همان بچگی تـــا همین چند 
روز پیش، مـــدام از هم خبر داشـــتند و دورهمی 

گرفته اند. 
یکی از آنها خـــودش را »ابـــی« معرفی می کند که 
همیـــن دو هفتـــه قبل بـــا ماهان یک پـــژو پارس 

مدل بالا را نشـــان کرده بودند تـــا برایش بخرند. 
از مرام و معرفت او می گوید و از دوســـتی قدیمی 
و صمیمـــی که بـــا هم داشـــتند و حـــالا نمی داند 

چطـــور این خلأ را تـــاب بیاورد.
آن دیگـــری هرچـــه کلنجـــار مـــی رود نمی توانـــد 
نبود ماهـــان را باور کنـــد. »پویا« رفیق بیســـت و 
چندســـاله ســـرباز شـــهید که چند دقیقـــه قبل 
از حمله اســـرائیل با هـــم صحبت کـــرده بودند، 
می گویـــد: »مـــا آذری ها یـــک ضرب المثـــل داریم 

به این معنی کـــه حلوا برای عزای خودت نباشـــه 
به دهنت شـــیرین مـــی آد. ما تا همیـــن چند روز 
پیش جنگ را جدی نگرفته بودیم ولی شـــهادت 
ماهـــان ورق را بگردانـــد. کافـــی بـــود بفهمد غم 
داریـــم تا پا به پـــای ما غم مان را بخـــورد. من یکی 
کـــه دیگر جایـــی جز اینجا نـــدارم. مـــا رفیق های 
داداشـــی هم بودیـــم و این جدایی حـــق ما نبود. 
هرجا باشـــیم قلب مـــان آرام نیســـت. فقط کنار 

ماهان اســـت که آرامـــش داریم.«

ـــرش بـ

اسم دخترمان را انتخاب کرده بود

تصویری از زندان اوین پس از تجاوز اسرائیل


